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 “حكومت اسلامي“و ساختار فكري “ تن فروشي“ ارتباط ميان           

 
 نيلوفر بيضايي

 
 همگان و بخصوص آقايان ، از دمكرات تا غير دمكرات ، از چپ تا راست ، از مذهبي تا غير مذهبي مي دانند آه در                                  

بسياري اولين تماس جنسي دوران     . مي خواندند “ شهر نو “زمان حكومت پهلوي محله اي در تهران وجود داشت آه آن را             
پدران خويش شده اند، بسياري پس از          (!) بلوغ خود را با جنس مخالف در همانجا تجربه آرده اند و مايه ي سرفرازي                     

 ... نشستهاي شبانه ي مردانه لذت ارضاء آخر شب را در آن تجربه آرده اند 
بود و  “ اسلام عزيز “به يمن   “ اخلاقمداري“ پرچمداري   پس از انقلاب ، يكي از اولين اآسيونهاي جمعي ملتي آه مدعي               

حمله بردند ، آن را به آتش آشيدند و بسياري از زنان تن               “ شهر نو “پيش از همه ، مشتريان ديروز و تا چندي پيش ، به               
فروش ساآن شهرنو در ميان شعله هاي آتش و در واپسين دم زندگي، چشم در چشم مشتريان ديروز و آتش افروزان                                   

بود آه نمونه هاي “ فساد“ذهنيتي آه در پس اين اآسيونها عمل مي آرد، همانا از بين بردن . مروز سوختند و نيست شدند   ا
و بسياري  “انقلاب فرهنگي “ديگر آن را در به اتش آشيدن سينما رآس آبادان و سپس بسته شدن دانشگاهها تحت عنوان                       

 . نمونه هاي ديگر شاهد بوديم
 آساني بودند؟ مي دانيم و اگر هم ندانيم، مي توانيم تحقيق آنيم و بفهميم آه اآثر اين زنان از خانواده                       چه“ شهر نو   “زنان  

هاي تنگدست مي آمدند آه بدليل فقر مادي و فكري ، امكان ايجاد شرايطي مناسب براي پيشرفت و آموزش فرزندان دختر        
محله ها بدل مي شدند، دختران نيز بناچار        “ متجاوزين“و  “ آشانقداره  “اگر پسران اين خانواده ها به       . و پسرخود نداشتند  

در اين مطلب خواهيم يافت ، اما پيش از آن             “ تن فروشي “ پاسخ اين سوال را آه چرا         . تن مي دادند     “ تن فروشي   “به  
 .ناچارم به يادآوري چند نكته آه درشكل گيري  پاسخ نهايي نقش مهمي دارند ، بپردازم

نام دفاع از ناموس مردم ، حجاب را اجباري آرد و قوانين ضد زن خود را آه همه برآيند اين پيشزمينه                       حكومت اسلامي ب  
اين روال تا همين    . و بايد آنترل شود، يكي پس از ديگري به آرسي نشاند          “ فتنه گر “موجودي است   “ زن“ذهني بودند آه    

 زنان در مقابل مزاحمين، آماآان در جامعه ي ايران عمل             امروز نيز ادامه دارد و با توجيه دفاع از ناموس و حمايت از               
براي مثال از حضور زنان در مسابقات ورزشي جلوگيري مي آنند به اين بهانه آه ممكن است مردها مزاحم آنها   . مي آند 

 جنسي ايجاد   زنان جذابند و در مردان ميل      “ بعبارت ديگر آنها به اين بهانه آه            . بشوند و مثالهاي بيشماري از اين دست        
 ذهنيتي خود و ديگر همنوعانشان آه هر پديده اي را از اين جنبه قضاوت مي                    -و بجاي درمان بيماري جنسي     “ مي آنند   

اين ذهنيت و اين نوع نگاه به جنس مخالف ، نگاه بيماران جنسي و متجاوزين به زنان                         . آند، زنان را محدود مي آنند          
“ فاحشه“ارش با چارچوبهاي تعيين شده و محدود آننده همخواني نداشته باشد،                 در اين ذهنيت ، هر زني آه رفت          . است  

براي مثال ، زني آه هنگام صحبت با  مرد نامحرم ، به او مستقيم نگاه آند ، زني آه مانتوي تنگ                                . محسوب مي شود   
  ،... بپوشد و آرايش آند، زني آه بلند بخندد يا شوخي آند ، زني آه دوست پسر داشته باشد 

اينگونه تعريف مي شود آه دارد چراغ سبز براي رابطه ي جنسي به طرف مقابل نشان مي دهد و از اين منظر يك                                        
اين نگاه داراي يك بعد همگاني نيز هست آه از گستره ي مذهبيون دو آتشه بسيار فراتر مي رود و در                             . است“ فاحشه“

 .  ميان بسياري از ايرانيان بظاهر مدرن نيز جاي دارد
و به بررسي علل گستردگي اين        “ تن فروشي “و  “ فحشاء“از گرديم به موضوع اصلي اين بحث ، يعني پديده اي بنام                   ب

و با  “ ريشه آن ساختن فساد     “، يعني درست در جامعه اي آه حكومت فعلي اش با ادعاي                        “ايران اسلامي  “پديده در     
 . مشروعيت يافت”  اخلاقيات“پرچمداري حفاظت از 

در تمامي محله ها و      “ تن فروش “بعنوان يك محله ي مشخص وجود داشت ، امروز زنان              “ شهر نو “شاه  اگر در زمان     
 به تن فروشي روي مي آورند؟ “ داوطلبانه“چرا؟ بعبارت ديگر آيا زنان . نقاط تهران حضور دارند 

امع به چند عامل اصلي بازمي      پديده اي است آه در تمام نقاط جهان وجود دارد، اما ميزان گستردگي آن در جو                “ فحشاء“ 
ميزان علني شدن آمارهاي مربوط به تجاوز جنسي به           . 2ساختارهاي فكري و فرهنگي جوامع در نگاه به زن             . 1: گردد

ميزان فقر در جامعه پيش از پرداختن به اين          . 4ميزان حقوق قانوني زنان          . 3. آودآان از سوي نزديكان و خويشاوندان      
يعني ايجاد رابطه ي موقت جنسي با آسي آه براي اين               “ تن فروشي “ . را تعريف آنم  “ ن فروشي ت“علل لازم مي بينم      

بعبارت ديگر ملاك اصلي در رابطه ميان آسي آه جسم خود را در                . رابطه پول مي پردازد و به قصد ارضاء جنسي او           
 . ازاي پول در خدمت آسي قرار مي دهد، ارضاء نياز جنسي خريداراست

ته از اين پيش فرض مورد توافق تمامي مدافعين حقوق بشر و تمامي زناني آه سالها عمر خود را در راه                                 در اين نوش   
داوطلبانه بدن  )  درصد يا اآثريت زنان    99يا دقيقتر بگوييم    (پيشبرد حقوق زنان گذاشته اند ، حرآت مي شود آه هيچ زني             

اب آزادانه ي  تن فروشي بعنوان يك شغل از ميان مشاغل و              بودن ، انتخ  “ داوطلب“در اينجا منظور از     . فروشي نمي آند    
تحقيقات روانشناسان نشان مي دهد آه پيش شرط ايجاد رابطه ي جنسي براي اآثر زنان، وجود يك                    . رضايت از آن است   

جنسي پيوند عاطفي است ، در حاليكه براي اآثر مردان وجود رابطه ي عاطفي، الزاما شرط لازمه براي ايجاد رابطه ي                        
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براي بسياري از     پس تن دادن به يك رابطه ي مكانيكي           . يكي از دلايل اين امر، فيزيكي است و ديگري رواني              .  نيست
 . مردان ساده تر است تا براي زنان 

 :مي پردازيم به تك تك موارد برشمرده در بالا  
 
ي است آه بدلايل تاريخي و در نتيجه            جامعه ي ما جامعه ا      : ساختارهاي فكري و فرهنگي جوامع در نگاه به زن                . 1

اين ساختار ، از آوچكترين و در عين        . پايه گذاري شده است     “ مغلوب“و  “ غالب“بلحاظ ساختاري بر پايه ي دو نگرش         
مدرسه ، محيط آار،       (حال نهادين ترين عرصه ي اجتماع ، يعني خانواده آغاز مي شود و به سطوح ديگر جامعه                                     

پدر در راس خانواده ،      : شكل خانواده در جامعه ي ما نشان از يك هيرآرشي تثبيت شده دارد               . دبسط پيدا مي آن   ) حكومت
مادر بعنوان زير دست پدر و فرادست فرزندان و بالاخره فرزندان بعنوان زير دستان پدر در وهله ي اول و مادر بعنوان                        

بررسي مفصل اين مورد را به جامعه شناسان و              . “ قادر مطلق “اين پدر نيز خود بگونه اي نماينده ي               . نماينده  وي      
روانشناساني آه جرات آنند بدون هراس از تكفير ، زماني بي پرده تحليل آنند ، وامي گذاريم ، اما آنچه براي اين بحث                             

دست درازي جسمي چه براي ابراز محبت و چه براي ابراز                   . جالب است را بعنوان يك مورد از آن خارج مي آنيم                  
از اين منظر، پدري    . از آغاز تولد ،  احمقانه بنظر مي آيد        “ حق بر بدن خويش   “در تفكر انسان ايراني     . آودك  خشونت به   

آه فرزندش را دوست دارد ،هر وقت خواست مي تواند او را بغل آند و ببوسد و وقتي هم عصباني شد ، حق مجازات                                 
در .  و حتي آن را به ديگر افراد خانواده نيز بسط مي دهيم               اين ذهنيت در بسياري از ما وجود دارد       . بدني فرزند را دارد     

اين ميان ، آودك بيچاره آه شايد اصلا نخواهد هر از راه رسيده ي بزرگسالي او را در آغوش بكشد و ببوسد و يا اگر                                    
مقانه اي و   و يا شوخيهاي اح   “ !پدر سوخته، چقدر بزرگ شده اي     “آرد يك در گوشي هم به او بزند آه مثلا           “ گل“محبتش  

اگر هم خود را آنار بكشد يا ابراز نارضايتي آند ، يا فحش مي خورد و يا                       . غالبا فيزيكي از اين دست، هيچ حقي ندارد          
 . بدون اعتنا به حسهاي او ، هر آس آار خود مي آند

غذايشان بدهد و در    نقش مادر چيست؟ آه به فرزند دخترش ياد بدهد، مانند خدمتگزاري براي پدر و برادر چاي بياورد ،                     
در اين مسير هيچكس به حسهاي نهاني دخترآي آه تربيت مي شود تا در                             . را انجام دهد    “ زنانه“يك آلام وظايف       

آيا اين دختر محكوم به تكرار سرنوشت مادري        . جنس مخالف باشد و نيازهاي او را برآورده سازد فكر نمي آند            “ خدمت“
ه و محكوم به همخوابگي با همسر ، هر وقت او اراده آرد و محكوم به                             است آه عمري در خدمت پدر و برادر بود               

 .نفهميدن اينكه رابطه ي جنسي، يك رابطه ي دو طرفه است براي ارضاء هر دو طرف و نه فقط مرد
ت نتيجه ي چنين شكل بيمارگونه اي از خانواده، آنگونه آه به مفهوم سنتي آن در جامعه ي ما فهميده مي شود، تقويت قدر                       

 .فيزيكي و رواني مردان خانواده است بر زنان و آودآاني آه هيچ حقي بر جسم و روان خويش ندارند 
در چنين شرايطي آه بدان اشاره        : ميزان علني شدن آمار تجاوز جنسي به آودآان از سوي نزديكان و خويشاوندان                     . 2

ودآي ، امري است بسيار فراگير آه هر چند           آرديم ، سوء استفاده ي جنسي از آودآان و بخصوص دختران در سنين آ                  
در ايران در مورد آن شديدا سكوت مي شود، اما در ابعاد وحشتناآي در زندگي روزمره ي اين آودآان نقش اساسي بازي         

در اينجا غليان آند و بخواهند ما را به آمار تجاوز به آودآان              “ ميهن پرستي شان  “به دوستاني آه احتمالا غرور      . مي آند 
ر اروپا حواله دهند ، در همينجا تذآر مي دهم آه در اروپا سالهاست آه بطور علني درباره ي اين مورد صحبت و بحث                         د

مي شود ، آمار داده مي شود، از آودآان قرباني حمايت مي شود، تجاوز آننده چه پدر باشد چه عمو و دايي ، به زندان                                
نين انحرافاتي را از بين نمي برد، اما با مجازات متجاوزين و با حمايت                 مي افتد  و اينكه آري ، وجود دمكراسي الزاما چ            

گفتن به آنكه به آنها دست دراز مي آند ، در برسميت شمردن                  “ نه“از حقوق آودك ، از طريق آموزش به آودآان در               
راتيك و قابل    و مجازات آساني آه اين حق را برسميت نمي شناسند، با قانونگزاري دمك                      “ حق انسان بر بدن خويش       “

با ايجاد امكان روان درماني براي مسببين و همچنين ايجاد امكان تراپي                  “ تجاوز در زندگي زناشويي    “مجازات دانستن    
براي زنان و آودآاني آه با تجاوز به جسمشان ، روحشان زخم خورده است ، زخمي ابدي و تا پايان عمر ، در مقابل اين                   

ه هر چه در جامعه اي ميزان خشونت نسبت به زنان بالاتر باشد، بهمان نسبت نيز سوء                 و مهمتر اينك  . تجاوزات مي ايستند  
استفاده ي جنسي از آودآان و تجاوز به زنان بعنوان ابزار اعمال قدرت آه از ارضاء نياز جنسي نيز نقش اساسي تري                            

ردش سكوت آند و باز واي تر بر ملتي          اما واي بر ملتي آه اينها را ببيند و از ترس در مو               .  بازي مي آند ، بيشتر است      
اينهمه حقوق قانوني بدهد و از           “ قادر مطلق     “آه حكومت وقتش به اين تجاوزات و به اين حق مطلقه ي نمايندگان                           

و واي بروزي آه در ايراني آزاد ، آمارهاي واقعي از موارد تجاوز به                       . قربانيان آنها آليه ي حقوق قانوني را بگيرد            
را “ تجاوز به آودك  “ بيرون آيد و شرم بر ملتي آه حتي در جك گفتن و مزاح روزانه  خود نيز پديده ي                      دخترآان و زنان  

واي بر ملتي آه حكومتش . مايه مي گذارد “ زنان و فرزندانش  “ امري بسيار طبيعي به حساب مي آورد و از پايين تنه ي             
 آه هنوز بدن خود را نمي شناسد و نمي داند چه بر سرش                را ، يعني آودآي را    )  ساله فرقي نمي آند    13يا  ( ساله   9دختر  

واين چيزي  . خواهد آمد و هنوز بلوغ عقلي براي تصميم گيري در مورد زندگي خويش ندارد، آماده ي ازدواج مي داند                          
 . “ حق تجاوز به آودك“نيست جز برسميت شناختن 

 
داوطلبانه به يك رابطه ي نابرابر       )  اآثريت زنان است   منظور(باز مي گويم آه هيچ زني        :   ميزان حقوق قانوني زنان       3

اين ادعا آه گستردگي     . آه نتيجه اش ارضاي نياز جنسي جنس مقابل و تحقير جسم و روح خود اوست ، تن نمي دهد                              
فحشا در ايران را صرفا يك پديده ي فرهنگي مي بيند و بدين ترتيب نقش حكومت اسلامي را در ايجاد شرايط مساعد                                   
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ني و حقوقي براي متجاوزين و خريداران بيشمار بدنهاي زناني آه طبق آمار موجود جهاني بيشترين علل روي                                  قانو
آوردن آنها به فحشاء ، فقر از يكسو و موردتجاوز قرار گرفتن در آودآي و بي ارزش شمرده شدن جسمشان از سوي                                

 اطلاعي باشد و در ناصادقانه ترين آن مقصر                ديگر است ، ناديده مي گيرد ، در صادقانه ترين شكلش مي تواند بي                         
وقتي در قوانين حاآم بر جامعه اي همانگونه آه در بالا شاره آرديم، مردان               . شمردن خود اين زنان و تطهير اين حكومت       

داشته باشند  “ صيغه“حق ازدواج با آودآان دختر را داشته باشند ، وقتي مردان حق داشتن چهار زن و تعداد نامحدودي                        
، وقتي هر حرآت زنان منوط به اجازه ي مردان است ، وقتي بدين ترتيب و بطور                       ) صيغه چيست جز نام ديگر فحشا       (

قانوني،  زنان فقط به مثابه ابزاري براي ارضاء نيازهاي مردان ديده مي شوند ، آيا روي آوردن به  فحشا بعنوان تنها                                 
ا عرصه اي آه در وجود زن نفعي براي جامعه ديده مي شود، راه              امكان براي سير آردن شكم خود و فرزندان ، و در تنه           

ديگري براي بسياري از اين زنان باقي مي ماند؟ در جامعه اي آه آخوند در راس قدرت نشسته و اگر براي رفع مشكلي                            
ه خريد و   به او رجوع آني و زن هم باشي ، تنها راه رفع مشكلت را به صيغه ي او در آمدن مي داند، در جامعه اي آ                                    

فروش دخترآان دبستاني و دختران جوانش ، امري روزمره شده است ، در جامعه اي سر نخ بسياري از محافل خريد و                          
فروش دختران به مقامات حكومتي اش باز مي گردد، در جامعه اي آه نااميدي ، نسل جوانش را بسوي اعتياد سوق داده                          

 جامعه اي آه دخترانش از وحشت آتك و خشونت از خانه فرار مي                     و توزيع مواد مخدرش نيز سرنخ دولتي دارد، در            
جاآشان رسمي و نيمه رسمي اند ، آيا مي شود نقش حكومت و آنهم حكومتي اينچنين فاسد                     “ پناه دهندگانشان “آنند و تنها    

 را منكر شد؟ 
ملي صيغه ، يعني ازدواج موقت آه        آه خود را غير اسلامي نيز مي دانند ، آيا ميدانند آه معناي ع                 “ صيغه“آقايان مدافع   

مي تواند يكساعت يا يك روز يا يك ماه بطول انجامد ، همانا بدن فروشي زن است به مردي آه در مقابل براي مدت                                       
 ازدواج نسبت به وي تعهد مالي دارد؟              

انمانسوز و زخمهاي بر جان و        مي تواند اين بلاي خ     “ خانه ي عفاف  “در چنين جامعه اي آيا واقعا طرحي تحت عنوان              
داد خود به آجا برند؟  زمانيكه سرنخ خريد و فروش دختران                              . روان زنان و دخترآان خردسال را تسلي بخشد                  

پرورشگاهي در آرج در دست مقام دولتي يافته مي شود و وي بي سرو صدا تبرئه مي شود، زمانيكه در مصاحبه هاي                             
مملكتند، آيا اصلا مقام صالحي وجود دارد آه به داد              “ قانونگزاران“جعينشان ،   زنان تن فروش شاهديم آه بيشترين مرا        

و واي بر آساني آه بدون پرداختن        . اين زنان برسد؟ قوانيني آه همه و همه جامعه را به اينجا رانده آه اآنون شاهد آنيم                      
ان قرون وسطا از يكديگر پيشي مي           نمايندگ“ انساندوستانه ي “به ريشه ها و علل در عوامفريبي و دفاع از طرحهاي                    

 .گيرند
بهمين دليل نيز در فقيرترين آشورها و در آشورهايي آه تقسيم           . يكي از مهمترين و ريشه اي ترين فحشاء فقر است            .  4

اين ادعا آه در جوامع مدرن غربي       . ثروت ناعادلانه انجام مي شود فحشاء نيز بميزان گسترده تري در جامعه رواج دارد              
ر آشورهاي ثروتمند نيز فحشاء وجود دارد ، هر چند در اساس غلط نيست ، اما آنجا آه در توجيه وضع موجود در                             و د 

ايران و يا براي مقايسه ي ايران و اروپا بكار مي رود ، ناچارم يادآوري آنم آه مقايسه ي  مشكلات ناشي از حكومتگري                         
عاد مشكلات جوامعي آه در قرن بيست و يكم زندگي مي آنند و                     و فساد ريشه دار قرون وسطايي حاآم بر ايران با اب                 

، آمي تعجب برانگيز است و           “ حرمت انسان غير قابل تعرض است             “اساس انديشه شان بر اين پايه نهاده شده آه                   
از آنجا آه من هم نمي خواهم در اين            . از نوع ايراني اش      “ منطق گرايي “نشاندهنده ي بي منطقي اساس بحث مدعيان           

ايران “بحث به دام چنين نگرشي بيفتم ، از وارد شدن به اين نوع مقايسه هاي بي اساس در اينجا خودداري مي آنم و به                              
در ميان اقشار پاييني جامعه وجود داشت آه بدليل         “ تن فروشي “اگر در زمان شاه بيشترين درصد       . مي پردازم “  اسلامي

اجتماعي و فرهنگي نيز محروم بودند ، امروز به اقشار ديگر نيز راه پيدا                 تقسيم ناعادلانه ي ثروت ، از آليه ي مزاياي            
در جمهوي اسلامي سالهاست آه شاهد آنيم آه اين تضادها و اين بيعدالتي در تقسيم ثروت بدانجا رسيده آه                            . آرده است 

امعه رسما به دوطبقه ي فقير      از بين رفته است و ج     ... طبقه مياني ، يعني قشر عظيمي تشكيل شده از آارمندان ، معلمان               
بخش عظيمي از طبقه ي متوسط پيشين امروز فقير محسوب مي شود و در عين حال ، طبقه                    . و ثروتمند تقسيم شده است      

. ي ثروتمند تشكيل شده از تازه بدوران رسيده هاي پس از انقلاب حكومتي و وابستگان آنها و دلالان و بازاريها مي باشد                         
حفظ “آنهم در حكومتي آه با شعارهاي        ... در ايران در اين سالها ، رشد آلاهبرداريهاي عظيم مالي             رشد روزافزون فقر    

وجود بيكاري گسترده ، نداشتن چشم انداز       . به ميدان آمد، بر هيچكس پنهان نيست         “ دفاع از مستضعفين  “و  “ ناموس ملي 
گانشان ، منجر به اين شده آه ايران ، يعني آشوري             آينده ، متمرآز بودن منابع اصلي درآمد در دست حكومتيان و وابست              

آه بلحاظ ثروت و پشتوانه ي نفت جزو آشورهاي ثروتمند منطقه محسوب مي شود ، با فقر آحاد ملت در اين ابعاد فجيع                           
در اين ابعاد گسترده تنها در چنين جامعه اي ممكن مي               “ همسر فروشي “و حتي   “ دختر فروشي “پديده ي   . روبرو شود 

جامعه اي آه در آن شكم خالي ، دوست و دشمن نمي شناسد، جامعه اي آه هيچ حرف و ادعاي تسلي بخشي برايش                        . شود
نان و آب نمي شود، جامعه اي آه مفاهيم برايش از معنا تهي مي شوند، در جامعه اي آه معني آنندگان مفاهيم دروغ مي                           

ي آن سرزمين مي طپد، پيش از هر چيز به روشنگران و محققين و                 در چنين جامعه اي و اگر واقعا قلبمان برا          .... گويند  
فرهنگياني نياز داريم آه بجاي مبرا دانستن پديده اي مانند فحشاء آه تنها يكي از هزاران مثال ناهنجاريهاست ، از فرم                             

دك گرفته تا    حكومت ، به روشنگري بپردازند و بگويند آه فرم حكومت چه نقشي در تامين حقوق انساني همه از آو                                 
آري اگر دين از حكومت جدا شود ، اگر جمهوري             .  بزرگسال و در حفاظت از حيطه ي جان و جسم و روحشان دارد                   

و اصولا ارزش انسان و حقوق        “ فرد“لائيك شود، درست است آه فحشا ريشه آن نخواهد شد، اما دفاع قانون از حق                         
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اين دست آه با پشتيباني سيستماتيك ايدئولوژي حاآم همراه است ،              برابر انسانها صرف نظر از جنسيت ، از فجايعي از              
 . در اين ابعاد گسترده جلوگيري خواهد شد ، چرا آه معيار قوانين و عمل به آن خواهد بود

مطلق “ بدي“اما در عصر توحش و در حكومت منكر تمدن ،                . در معيارهاي جوامع متمدن وجود ندارد          “ بد مطلق     “
همانطور آه اگر امروز در       .  بجز اين ، يا تلاشي است براي توجيه ، و يا نتيجه ي بدفهمي مفاهيم                             هر ادعايي . است

نيز بجاي سرنگون شدن بايد نقد مي شد و جوانب                 “ حكومت فاشيستي هيتلري   “جوامع دمكراتيك ، آسي ادعا آند آه              
 . تقويت ، مورد تمسخر برخي  و  شكايت برخي ديگر قرار خواهد گرفت “ خوبش“
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